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 آشنایی با اقتصاد سیاسی پوپولیسم پتر استانکوف 

 تلاشی است برای ابهام‌زدایی از این مفهوم

نخســـت بد نیســـت به ســـراغ چیســـتی پوپولیسم 
برویم. گونـــه‌ای از پوپولیســـم، رویکردی سیاســـی 
است که سیاســـت‌مدار یا جریان سیاسی با تکیه بر 
آن می‌کوشـــد خود را »صدای واقعـــی ‏مردم« معرفی 
کند و در برابر نخبگان یا دســـتگاه رسمی قرار دهد. 
پوپولیســـم معمولاً مســـائل پیچیده را ســـاده جلوه 
می‌دهد و با تحریک احساســـات جمعی، بر بســـیج 
ســـریع مردم حســـاب باز می‌کنـــد. ‏می‌تـــوان چهار 
حوزه را در میدان نقش‌آفرینی پوپولیسم تشخیص 
داد: حوزه فرهنگی، حوزه‌ سیاســـی، حوزه‌ اجتماعی 
و حـــوزه اقتصـــادی. برخی دیگر اســـتدلال می‌کنند 
که پوپولیســـم می‌تواند بســـته به زمینه، جلوه‌های 

گوناگـــون و حتی متناقضی بـــه خود بگیرد.
 

سویه‌های متناقض پوپولیسم
در حـــوزه فرهنگی، پوپولیســـم بر »ناسیونالیســـم« 
تکیـــه می‌کنـــد. به‌ادعـــای پوپولیســـم فرهنگـــی، 
»مـــردم واقعـــی« تنها اهالـــی »اصیـــل« دولت-‌‌ملت 
ماینـــد، و مهاجـــران، مجرمان، اقلیت‌هـــای قومی 
و مذهبـــی، و نخبـــگان جهان‌وطـــن »بیگانـــگان« 
هستند. پوپولیسم فرهنگی در غرب معمولاً ادعای 
سنت‌گرایی مسیحی، حاکمیت ملی، و تصویرسازی 
از مهاجران به‌عنوان دشمن دارد. از این رو مخاطب 
پوپولیسم فرهنگی طیفی از اقشار گوناگون جامعه، 
بویژه قشـــر متوســـط اســـت. ایـــن »ابزارهـــا« بویژه 
مطلوب نیروهای سیاســـی راســـت افراطی هستند 
و از آنها برای اثبات اصالـــت »افتخارات ملی«، »نژاد 
پـــاک و‌نژاد برتر«، »خاک وطـــن«، »برتری فرهنگی«، 
و به در آوردن آرای اقشار کم‌درآمد جامعه از صندوق 
رقبا بهره می‌گیرند. در حوزه‌ سیاســـی، پوپولیســـم 
جامعـــه را به دو گـــروه »عوام« و »نخبگان« تقســـیم 
می‌کنـــد و آنهـــا را روبه‌روی هـــم قرار می‌دهـــد. این 
رویکرد، از ســـوی پوپولیسم راســـت افراطی به‌قصد 
در هـــم کوبیدن نخبـــگان احزاب راســـت میانه نیز 
به کار گرفته می‌شـــود. آنها چهره‌ای آشـــفته از نظام 
سیاســـی کشـــور ارائه می‌دهنـــد کـــه کل آن نتیجه 
حضـــور حـــزب رقیـــب یـــا جنـــاح رقیـــب در قدرت 

اجرایی و قانونگذاری اســـت. نحله‌ راســـت افراطی 
پوپولیسم سیاســـی به‌شـــدت رادیکال، موعودگرا، 
و آوانتوریســـت اســـت. اســـتفاده از همـــه‌ ابزارها، از 
دســـتوری حکومتـــی )executive order( ظاهـــراً 
قانونی تا دســـتور حکومتی مغایر قانـــون، اهرم‌های 
قانونگـــذاری و مقررات‌گـــذاری، و حتی بـــه خیابان 
کشاندن »مردم« برای حمله به نهادهای حاکمیتی 
در خدمت هژمونـــی مطلق نیروی سیاســـی در نزد 
اینان مجاز اســـت. پوپولیسم راست گاه با شعارهای 
رادیکال ســـعی در جلب آرای اقشار پایین از صندوق 

رأی طیف چـــپ دارند.
پوپولیســـم سیاســـی چـــپ/ سوسیالیســـتی نیـــز 
بـــر تقســـیم جامعـــه بـــه دو قطـــب و رودررو قـــرار 
دادن »مـــردم« یـــا گاهـــی رادیکال‌تـــر از آن، یعنـــی 
»کارگـــران و زحمت‌کشـــان« در برابر ســـردمداران 
نظام »بهره‌کشـــی«، به دنبـــال جلـــب آرای آنها در 
صندوق‌های رأی هســـتند. با خیزش پوپولیســـم 
در دهه‌ اخیـــر، احزاب چپ میانـــه، و چپ افراطی 
نیز با ســـاح رقیب به میدان می‌روند. شـــعار چپِ 
تاریخی همـــواره بـــر »آگاهی« طبقات فرودســـت از 
ســـازوکار بهره‌کشـــی طبقاتـــی و حقـــوق اجتماعی 
آنها متکی بوده اســـت. امروزه بســـیجِ شـــعاری در 
جلب آرای رأی‌دهنده‌ها در دموکراســـی‌های غربی 
از طیـــف راســـت به طیف چـــپ نیز ســـرایت کرده 
اســـت. گرچـــه، دست‌به‌دســـت شـــدن دولت‌ها 
بین ایـــن جناح‌هـــا در بســـتر »قانونی« بـــازار آزاد، 
در عمـــل فرجـــه‌ چندانـــی بـــرای طیف‌هـــای چپ 
در پیاده کـــردن برنامه‌های جامعه‌نگـــر و حمایتی 

ایجـــاد نمی‌کند.
از ســـوی دیگر، پوپولیســـم به‌مثابه‌ ابزاری در دست 
قدرت‌های سیاســـی ماهرانه می‌تواند از چهره‌ای به 
چهـــره‌ دیگر درآید: از ضدیت با نظـــام حاکم موجود 
au�( تا پوپولیسم خودکامه )anti-establishment(
thoritarian(. این ســـویه‌های متناقض پوپولیسم 
معاصـــر، بـــا دوگانه‌ســـازی مردم/نخبـــگان، تقلیل 
پیچیدگی‌های سیاســـت به اراده‌ واحد مردم، اتکای 
پررنـــگ بـــه عاطفـــه ‏و هیجـــان جمعی، و در ســـوی 
دیگر بـــا برســـاختن نخبـــه‌ای بزک‌کـــرده در هیأت 
ابرقهرمانـــی معجزه‌گـــر و بی‌نیـــاز از مشـــروعیت 
دوفاکتو یـــا قانونی، شـــناخته می‌شـــود. در اینجا از 
پوپولیســـم مســـلط »غرب« ســـخن می‌گوییـــم، از 
ترامپ تا حزب استقلال انگلســـتان )UKIP(، جبهه‌ 
ملـــی فرانســـه، و جنبـــش پنج‌ســـتاره‌ ایتالیـــا. زیرا 
پوپولیســـم به معنـــی »مردم‌خیزی« با خـــود عنصر 

در دورانـــی کـــه واژه‌ »پوپولیســـم« بـــه کـــرات در 
صفحـــات روزنامه‌ها، تحلیل‌ها و ســـخنرانی‌های 
سیاســـی تکرار می‌شـــود ولی به لحـــاظ معنایی 
همچنان محل مناقشـــه است، کتاب »آشنایی با 
The Political Econ� /اقتصاد سیاسی پوپولیسم/
omy of Populism: An Introduction« نوشـــته 
پتر اســـتانکوف، تلاشی است برای درک مفهومی 
کـــه اغلـــب مواقـــع قربانـــی ابهـــام و هیجانـــات 
سیاســـی می‌شـــود. اســـتانکوف در این کتاب به 
عمـــق یک بحـــران نـــگاه می‌کند و بـــه لایه‌هایی 
می‌رســـد که معمولاً در تحلیل‌هـــا نادیده گرفته 
می‌شـــوند، از جمله نقش شـــوک‌های اقتصادی 
کوتاه‌مـــدت  در  کـــه  سیاســـت‌گذاری‌هایی  و 
محبوبیـــت ایجـــاد می‌کننـــد امـــا در بلندمدت 
بنیان‌هـــای اقتصـــادی را سســـت می‌ســـازند. او 
توضیحاتـــی درباره چنـــد و چون ظهـــور رهبران 
و احزاب پوپولیســـم را در جوامـــع مختلف ارائه 
می‌دهـــد و با تشـــریح سیاســـت‌ها و نتایجی که 
به دنبال اســـتیلای پوپولیســـم پدیـــد آمد‌ه‌اند، 
پیامدهای خیزش آن را بررســـی می‌کند. انتشار 
نســـخه‌ فارســـی این کتاب با عنوان »آشـــنایی با 
اقتصاد سیاسی پوپولیســـم« به ترجمه‌ مشترک 
تقی قیصری و پگاه قیصری، از ســـوی نشـــر رایبد، 
این فرصت را فراهم کرده تـــا مخاطبان ایرانی در 
بحث‌های مرتبط با پوپولیســـم، یک چهارچوب 

روشـــن و تحلیلی در اختیار داشـــته باشند.

 پوپولیسم اقتصادی- سیاسی
پتر اســـتانکوف، مـــدرس دانشـــکده اقتصاد در 
رویـــال هالـــووی، دانشـــگاه لنـــدن در بریتانیا و 
دانشـــیار دانشـــگاه اقتصـــاد ملـــی و بین‌المللی 
در صوفیـــه بلغارســـتان اســـت. او کتاب‌هایی با 
محوریت پوپولیســـم اقتصادی، رشد اقتصادی، 
لیبرالیســـم و نیـــز دربـــاره برخی دســـتاوردهای 
اصلاحات در کشـــورهای مختلف منتشـــر کرده 
اســـت. اســـتانکوف در کتاب پژوهشی »آشنایی 
بـــا اقتصـــاد سیاســـی پوپولیســـم« بـــه بررســـی 
دلالت‌های سیاســـی و اقتصادی حاکمیت‌های 
پوپولیســـت بـــا اســـتفاده از داده‌هـــای مربوط 
بـــه کارکردهـــای پوپولیســـتی و ارتبـــاط آن بـــا 
اســـناد و اطلاعـــات تاریخی دربـــاره اقتصاد کلان 

و دموکراســـی پرداختـــه اســـت. بنا بـــر آنچه در 
فصـــل اول بـــا عنـــوان »دربـــاره پوپولیســـم چه 
می‌دانیـــم؟« بـــه پژوهش‌هـــای اخیـــر مرتبط با 
پوپولیســـم در حوزه‌هایی چون علوم سیاســـی 
، جامعه‌شناســـی ، اقتصـــاد و تاریـــخ اقتصـــاد 
می‌پـــردازد. بـــا آنکـــه پوپولیســـم و معنـــی آن 
همچنان محل مناقشـــه اســـت اما منابع علمی 
سیاسی اخیر پیشرفت چشمگیری را در تعریف 
این مفهوم نشـــان می‌دهند: »مولر شرایط لازم و 
کافی را برای پوپولیســـت نامیدن سیاستمداران 
بیـــان می‌کنـــد: شـــرط لازم پلتفـــرم انتخاباتـــی 
ضـــد نخبه و شـــرط کافی ضدپلورالیســـت بودن 
اســـت. به نظر همین نویســـنده، وجه شاخص 
پوپولیســـم پدیده دوقطبی کردن رأی‌دهندگان 
اســـت، زیـــرا پوپولیســـم در صحن کشـــمکش 
میان دو گروه با هویت‌های آشـــتی‌ناپذیر رشـــد 
می‌کنـــد: »مـــردم و نخبـــگان« او تأکیـــد می‌کند 
چـــون پوپولیســـم التقاطـــی از ایدئولوژی‌هـــای 
گوناگـــون اســـت، تعریـــف دقیـــق آن همیشـــه 
گریزپاســـت و احتمـــالاً در آینـــده نیـــز چنیـــن 
خواهـــد بـــود. دانشـــمندان علوم سیاســـی به 
آن به شـــکل رابطـــه‌ای خصمانه حـــول قضایای 
ایدئولوژی‌هـــا یـــا هویت‌های محلـــی، صرف‌نظر 
از اینکـــه رهبر، حـــزب یـــا ایدئولوژی مـــورد نظر 
حاکـــم اســـت یـــا نـــه می‌پردازنـــد. بـــر عکـــس 
اقتصاد‌دانـــان، بـــه طور معمـــول پوپولیســـم را 
به عنـــوان مجموعـــه کم‌جانی از سیاســـت‌های 
سیاســـتمداران وقت تلقـــی می‌کنند کـــه غالباً 
به دلیل بهره‌برداری‌های سیاســـی، ریسک‌های 
اقتصـــادی مـــازم بـــا آن سیاســـت‌ها را ندیـــده 
می‌گیرنـــد. بـــه گفتـــه اســـتانکوف بـــا آنکـــه در 
هـــر دو رویکـــرد، جنبه‌هـــای مهـــم پوپولیســـم 
در نظـــر گرفتـــه می‌شـــود امـــا تـــا همیـــن اواخر 
مـــدل یگانـــه‌ای شـــکل نگرفتـــه بـــود. در ایـــن 
کتاب پوپولیســـم به جغرافیـــای خاصی محدود 
نمی‌شـــود و برای آن انواعی آمده است: »امروزه 
به طـــور معمول پوپولیســـم خودکامـــه در اروپا، 
آمریکا و بخش‌هایی از آســـیا رایج‌تر است؛ حال 
آنکه پوپولیسم بازتوزیعی در آمریکای لاتین رواج 
دارد.« نویســـنده نبود عناصر کلیدی مشـــترک را 
تنهـــا دلیلی خوانده کـــه برآن اســـاس نمی‌توان 
پوپولیســـم را بـــه عنـــوان ایدئولـــوژی متکـــی بر 
خود دیـــد: »پوپولیســـم را می‌توان نوعی شـــبه 
ایدئولـــوژی نامیـــد یـــا بـــه عبـــارت بهتـــر، نوعی 
اســـتراتژی سیاســـی کـــه هویت‌هـــای متعارض 

چهره‌های گوناگون 
پوپولیسم
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»مـــردم« را یدک می‌کشـــد و از این رو با دموکراســـی 
به معنی »مردم‌ســـالاری« که »مـــردم« را در انتخاب 
سرنوشـــت خود »آزاد« می‌بیند قرابت واژگانی دارد: 
پیونـــد ایدئولوژی‌هایی کـــه ریشـــه در جامعه غرب 
دارد و دســـت‌کم در عصر مدرن بسیاری از متفکران 
غربـــی آن را فضیلتـــی معجزه‌گون برای رســـتگاری 

بشـــریت قلم‌داد کرده‌اند.
بدین‌سان پوپولیســـم در »غرب« و »شمال« از یک 
ســـو در واکنش به شکست‌های سیاسی ایدئولوژی 
»لیبرالیسم/نیولیبرالیســـم« و برای ترمیم سیمای 
بلوریـــن آن به میـــدان می‌آید. از ســـوی دیگـــر اما، 
پوپولیســـم با چهره‌ای خودکامه برای ارضای اذهان 
خســـته و وازده از سیاســـت‌های نیولیبرالیســـتی و 
حملـــه بـــه ارکان جامعه لیبـــرال، انتخابـــات آزاد، و 
نهادهـــای اجتماعـــی، تحقیـــر نهاد علـــم، ضدیت 
با توســـعه‌ پایـــدار، ظاهر می‌شـــود. و شـــگفت آنکه 
رهبـــران پوپولیســـت یک‌روزدرمیـــان به هـــر یک از 
این گفتمان‌ها متوســـل می‌شـــوند تـــا »دال تهی« 
مطلوب‌شـــان را شـــکل دهنـــد. مظروفـــی خالی از 
محتوی، فاقد عمـــق، دهن‌پرکن، و پرزرق‌وبرق، که 
به‌دور از چشـــم و گوش همان »مردم« در موقعیت 
مناســـب با محتوای مورد نظر آن را پر خواهند کرد.
پوپولیســـم بـــا چهره‌هـــای گوناگـــون بـــه میـــدان 
می‌آیـــد. گاه بـــا ظاهـــر خودکامـــه و اقتدارگـــرا برای 
اکثریـــت جذبـــه‌زده و ناامیـــد از سیاســـت‌های بـــاز 
امـــا بی‌نـــان‌و آب. گاهـــی نیز زیـــر لـــوای جامعه باز 
بـــه صحنه می‌آیـــد تـــا آرای مـــردم خســـته و نومید 
از فضـــای امنیتی و ســـرکوب را با وعـــده‌ آزادی‌های 

اجتماعـــی درو کند.
در صد ســـال اخیر شـــاهد دو مقطع زمانی خیزش 
معنی‌دار موج پوپولیســـم بوده‌ایم. از ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۰ 
)آســـتانه‌ جنـــگ دوم جهانـــی( و از ۲۰۱۰ تاکنـــون. 

از اواخـــر دهـــه‌ ۲۰۰۰ آرای پوپولیســـت‌های متکـــی 
بـــه سیاســـت‌های خودکامه ابتـــدا با شـــیبی آرام و 
ســـپس با شـــیبی بســـیار تند رشـــد کرده اســـت. 
بســـیاری از جامعه‌شناســـان و نیـــز تحلیل‌گـــران 
اقتصاد سیاســـی، این روند را هشـــداردهنده تلقی 
کرده‌اند. شـــاید به همین دلیل اســـت که بسیاری 
از صاحب‌نظرانـــی کـــه کتاب‌هـــای »آشـــنایی بـــا 
اقتصاد سیاســـی پوپولیســـم« و »آزادی اقتصادی و 
رفاه، پیش و پس از بحران« )زیر چاپ( استانکوف 
را مطالعـــه‌ کرده‌انـــد، بـــر »به‌موقع« بودن انتشـــار 
ایـــن کتاب‌هـــا تأکیـــد کرده‌انـــد. چنیـــن خیزش 
شتابناکی در آرای پوپولیســـت‌ها در ذهن بسیاری 
از تحلیل‌گـــران پرســـش‌های بی‌پاســـخی به جای 

گذاشـــته است.
 

شباهت‌ها و تفاوت‌های استانکوف و 
لاکلائودر تحلیل پوپولیسم

نمی‌توان از پوپولیســـم ســـخن گفـــت و نگاهی به 
نظریه‌ ارنستو لاکلائو1 فیلسوف آرژانتینی نینداخت. 
یکـــی از منابـــع ارزشـــمند نظـــری در ایـــن حـــوزه، 
می‌توان کتاب »درباره‌ عقل پوپولیستی«2 یا درواقع 
نقد و تحلیل خردِ ‏پوپولیســـتی لاکلائو را نام برد که 
به فارســـی نیز ترجمه شده اســـت. این کتاب یکی 
از ‏اثرگذارترین آثار نظری در حوزه سیاســـت معاصر 
به شـــمار می‌رود. لاکلائـــو، نظریه‌پـــرداز آرژانتینی، 
در ‏ایـــن کتاب تلاش می‌کند پوپولیســـم را نه نوعی 
انحراف، خطا، یا آســـیب سیاســـی، بلکـــه به‌عنوان 
منطقـــی بنیادیـــن در ‏شـــکل‌گیری امـــر سیاســـی 
توضیـــح دهـــد. او با رویکـــردی پسا‌ســـاختارگرا و با 
اتـــکا به نظریه گفتمـــان، تصویری کامـــاً ‏متفاوت از 
پوپولیســـم ارائه می‌کنـــد که بســـیاری از تلقی‌های 

مرســـوم را به چالش می‌کشـــد.

از دید لاکلائو، هر پروژه سیاســـی جمع‌گـــرا، ناگزیر 
پوپولیســـتی اســـت، زیرا سیاســـت در لحظه‌هایی 
‏شـــکل می‌گیرد کـــه گروه‌هـــای پراکنـــده‌ اجتماعی 
حـــول مطالبه‌ مشـــترکی گـــرد هم می‌آینـــد و نوعی 
»مـــردم« ‏نمادیـــن را شـــکل می‌دهنـــد. از نظـــر او، 
»مردم« موجودیت از پیش‌ تعیین‌شـــده‌ای نیست، 
بلکه برســـاخته‌ای گفتمانی ‏است که از طریق پیوند 
دادن مطالبـــات ناهمگـــون و ایجاد نوعـــی »زنجیره‌ 
هم‌ارزی« شـــکل می‌گیرد. در این فرآیند، پوپولیسم 
به‌عنوان منطقی سیاســـی عمل می‌کنـــد، نه صرفاً 
‎.‎به عنوان نوعی ســـبک رهبری یا استراتژی ‏تبلیغاتی
در »خردِ پوپولیســـتی«، مفهوم مشـــهور »دال تهی« 
نقش کلیدی دارد. دال تهی ‏نمادی اســـت که بدون 
داشـــتن معنایـــی مشـــخص، توانایـــی دربرگرفتن 
مجموعه‌ای گســـترده از مطالبات گوناگـــون را ‏پیدا 
می‌کنـــد. واژه‌هایـــی ماننـــد »عدالـــت«، »آزادی«، 
« در لحظه‌هـــای سیاســـی  یـــا »تغییـــر »ملـــت«، 
می‌تواننـــد بـــه دال‌هـــای ‏تهـــی تبدیل شـــوند. این 
دال‌هـــا، به گفته‌ لاکلائـــو، خلأ معنایـــی لازم را برای 
بســـیج سیاســـی پر می‌کنند زیرا ‏گروه‌های مختلف 
می‌تواننـــد معناهای خـــود را در آن بریزند و حول آن 

‎.‎متحد شـــوند
لاکلائـــو در نهایـــت نتیجـــه می‌گیرد که پوپولیســـم 
جنبـــه‌ اجتناب‌ناپذیـــری از سیاســـت دموکراتیـــک 
اســـت، زیـــرا بـــدون ‏آن هیچ ســـوژه‌ جمعی شـــکل 
نمی‌گیـــرد. نقـــد اصلـــی او متوجـــه رویکردهایـــی 
اســـت که پوپولیســـم را ذاتاً خطرناک، ‏غیرعقلانی، 
یا دشـــمن دموکراســـی معرفی می‌کننـــد. از نگاه او، 
مســـأله این نیست که پوپولیســـم »خوب« است یا 
‏‏»بد«، بلکه این اســـت کـــه پوپولیســـم چگونه و در 
چه جهتی به کار گرفته می‌شـــود، برای بنیان کردن 

دموکراســـی، یا ‏بـــرای محدود کـــردن آن.‏
هرچند یکـــی از منابع نســـبتاً پرتکرار اســـتانکوف، 
نظریه‌هـــای لاکلائو اســـت اما نگاه او به پوپولیســـم 
و بویژه پوپولیسم راســـت افراطی اندکی بدبینانه‌تر 
اســـت. نگاهی بـــه فصل پایانـــی کتاب »آشـــنایی با 
اقتصاد سیاسی پوپولیسم« یعنی »با پوپولیسم چه 
می‌توان کرد؟« نشـــان می‌دهد از دیدگاه استانکوف 
»باید کاری در قبال روند رشـــد شـــتابنده‌ پوپولیسم 
کـــرد« در غیر این صورت »هزینه‌هایـــی« را بر جوامع 
تحمیـــل خواهد کرد. او فصل پایانـــی کتاب را با این 
جملـــه بـــه پایان می‌رســـاند: »بـــه شـــهادتِ تاریخ، 
خیزابه‌های پوپولیســـتی موقتی اســـت. اینکه موج 
اخیـــر چه ‏مدت طول خواهد کشـــید و چه هزینه‌ای 
در بـــر خواهد داشـــت بـــه توانایی مـــا در ‏آموختن از 

گذشته‌مان بســـتگی خواهد داشت.‏«
پتر اســـتانکوف را می‌تـــوان با مجموعـــه‌ای از نقاط 
قوت علمی و حرفه‌ایش معرفی کرد. او اقتصاددانی 
اســـت کـــه اقتصـــاد سیاســـی پوپولیســـم یکـــی از 
حوزه‌هـــای اصلـــی تخصصـــش به شـــمار مـــی‌رود. 
اســـتانکوف در ســـال‌های اخیـــر پژوهش‌هـــای 
پیونـــد میـــان پوپولیســـم،  ارزشـــمندی دربـــاره‌ 
اصلاحات اقتصـــادی، آزادی اقتصادی و پی‌آمدهای 
سیاســـت‌گذاری ارائـــه کـــرده اســـت. اســـتانکوف 
غ‌التحصیـــل مقطـــع دکتـــرای اقتصـــاد از بنیاد  فار
ســـرگئی3 در پـــراگ و همچنین یک دکتـــرای دیگر 
در اقتصاد سیاســـی اســـت، و اکنون به‌عنوان استاد 

ممتـــاز در دانشـــگاه »اقتصاد ملی و جهانـــی« به کار 
پژوهش اشـــتغال دارد.

او در کنـــار فعالیـــت پژوهشـــی، تجربـــه‌ تدریـــس 
گســـترده در حوزه‌هایـــی ماننـــد اقتصـــاد نهادگـــرا، 
اقتصاد توســـعه، اقتصاد سیاســـی، اقتصـــاد پولی، و 
روش‌شناســـی پژوهـــش دارد. بخشـــی از این نقش 
آموزشـــی در قالـــب فعالیـــت او در دانشـــگاه رویال 
هالووی لنـــدن نیز ادامه یافته اســـت. اســـتانکوف 
از ســـال ۲۰۱۸ تـــا کنـــون به‌عنـــوان مدرس ارشـــد و 
مســـئول آموزش گروه اقتصاد رویـــال هالووی با این 
دانشـــگاه همکاری می‌کند. همچنین استانکوف از 
بنیان‌گذاران مرکـــز تحقیقات در انســـتیتو آموزش 
اقتصـــاد4 دانشـــگاه رویـــال هالووی اســـت که نقش 
مهمـــی در تدویـــن و تألیـــف برنامه‌هـــای نوآورانـــه‌ 

آموزشی دارد.
در حـــوزه‌ پژوهش، اســـتانکوف کارنامـــه‌ای متنوع و 
پربـــار دارد. آثـــار او موضوعاتی همچـــون اصلاحات 
بازار، پی‌آمدهای به‌کارگیری شـــاخص »بهبود فضای 
کســـب‌وکار5« بانک جهانـــی، بهره‌وری شـــرکت‌ها، 
بحران‌های مالـــی، آزادی اقتصادی، و رفاه اجتماعی 
را دربرمی‌گیـــرد. ترکیب ایـــن ویژگی‌ها -یعنی عمق 
نظـــری، پژوهش‌های بین‌المللـــی، تجربه تدریس، 
نوآوری آموزشـــی، و توجـــه به پیوند میـــان اقتصاد و 
سیاســـت‌- پتر اســـتانکوف را به یکـــی از چهره‌های 
قابل‌توجه اقتصاد معاصر در حوزه اقتصاد سیاســـی 
و مطالعات اصلاحات اقتصادی تبدیل کرده اســـت.
کتاب »آزادی اقتصـــادی و رفاه پیش و پس از بحران« 
اســـتانکوف نیز همچون کتاب »آشـــنایی بـــا اقتصاد 
سیاســـی پوپولیسم« غنی از شـــواهد عینی، آمارهای 
تطبیقـــی از مراکـــز معتبـــر جهانی، و بررســـی عمیق 
سیاســـت‌های اقتصادی مطـــرح در دهه‌هـــای اخیر 
اســـت. مخاطب هر دو کتاب طیفی از پژوهشـــگران 
اقتصاددانـــان  و  سیاســـت‌گذاران  دانشـــگاهی، 
حاکمیتـــی، دانشـــجویان، و کنشـــگران سیاســـی و 
اقتصـــادی در بخـــش خصوصـــی اســـت. ترجمه این 
کتـــاب نیز به همین قلم مراحل پیـــش از چاپ خود 
را می‌گذراند. اغراق نیســـت اگر بگوییم شناخت این 
پدیده‌ سیاسی-اقتصادی و سازوکارهای اجتماعی آن 
یکـــی از ضرورت‌های جوامع امروزی اســـت. احتمالاً 
طیف دانشـــجویان یا فعالان اقتصـــادی برای تکمیل 
ســـری مطالعاتی خـــود در این حوزه به ســـراغ کتاب 
مختصر و مفید »اقتصاد سیاســـی« ســـارا کامین6 نیز 
خواهد رفـــت که به‌زودی منتشـــر می‌شـــود. درواقع 
شـــاید بتـــوان گفـــت کتـــاب ســـارا کامین کـــه »نگاه 
مجملی اســـت به موضوعی مفصـــل« نوعی پیش‌نیاز 
بـــرای مطالعـــه‌ هر کتاب دیگـــری با موضـــوع اقتصاد 

سیاســـی یا اندیشـــه‌ اقتصادی است.
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رادیـــکال را برای بهره‌بـــرداری سیاســـی ایجاد و 
تغذیـــه می‌کند.«

عامل مؤثر در تعارض‌های هویتی
در فصل دوم، اســـتانکوف از این می‌گوید که »از 
زمان فرو ریختـــن دیوار برلیـــن در 1989، تعداد 
دموکراســـی‌ها در جهان به طور مستمر افزایش 
 )GFC( یافته اســـت. امـــا بحرانی مالی -جهانـــی
چالش‌هایی را به سیســـتم‌های سیاســـی تقریباً 
همـــه دموکراســـی‌ها تحمیـــل کـــرد کـــه احزاب 
عمده غالباً برای مقابله با آن آمادگی نداشـــتند. 
منشـــأ ایـــن چالش‌هـــا، ســـه حـــوزه سیاســـی ـ 
اقتصـــادی مرتبط با هـــم بود: »هویـــت، اقتصاد 
و عدالـــت«. نقـــاط عطـــف دموکراتیزه شـــدن و 
اســـتبدادزدگی هنگام ایجاد تقاضا برای تغییرات 
سیاســـی براثر فعـــل و انفعال ایـــن حوزه‌ها روی 
می‌دهد. بحـــث محوری این فصل آن اســـت که 
شـــوک‌ها در ســـه حوزه باعث تحریـــک تغییرات 
تغییـــرات  می‌شـــوند.  تقاضامحـــور  سیاســـی 
تـــا مطابقـــت سیاســـت‌آفرینان بـــا تقاضاهـــای 
رأی‌دهنده‌هـــا در پلتفرم‌هـــای سیاســـی دربـــاره 
هویـــت، اقتصاد و عدالت بـــه حالت نهفته باقی 
می‌مانـــد. اگـــر شـــوک‌ها در این حوزه‌هـــا عمیق 
و هم‌زمان باشـــد، تغییرات سیاســـی مشـــاهده 
شـــده می‌تواند اساســـی باشد.« اســـتانکوف به 
اتـــکای نظریه‌هـــای مختلـــف تأکیـــد می‌کند که 
وضعیت اقتصادی، ماهیـــت تعارض‌های هویتی 
را میـــان اغنیا و فقـــرا تغییر می‌دهـــد و می‌تواند 

آنها را تشـــدید یـــا تضعیف کند.
کـــه  می‌دهـــد حتـــی در کشـــورهایی  نشـــان  او 
شـــاخص‌های کلی اقتصادی مثبت‌انـــد، نارضایتی 
سیاســـی می‌تواند بالا باشد و ‌شکاف میان واقعیت 
اقتصادی و تجربه‌ زیسته‌ مردم، همان جایی است 
که سیاســـتمدار پوپولیســـت وارد صحنه می‌شود. 
اســـتانکوف پوپولیســـم را یـــک حادثـــه‌ ناگهانی یا 
پدیـــده‌ای صرفـــاً وابســـته بـــه شـــخصیت رهبران 
نمی‌داند. برعکـــس، آن را نتیجه‌ یک روند تدریجی 

و ســـاختاری می‌بینـــد. شکســـت سیاســـت‌های 
توزیعی، کاهش امنیت شـــغلی، فشار جهانی‌شدن 
و بحران‌هـــای مالی همگی عناصر یـــک معادله‌اند 
کـــه در کنـــار هـــم زمینـــه را بـــرای ظهـــور رهبـــران 
پوپولیســـت فراهم می‌کنند. این بخـــش از کتاب 
گویای آن اســـت که اگر پوپولیســـم را تنها با محک 
فرهنگ یا سیاســـت بســـنجیم، نیمی از واقعیت را 
از دســـت می‌دهیم؛ این نیمه‌ای کـــه اغلب نادیده 
گرفتـــه می‌شـــود، یعنی اقتصـــاد در نگاه نویســـنده 

مهم‌ترین محرک اســـت.

چرخه ادوار پوپولیستی
اســـتانکوف در فصـــل ســـوم بـــا عنـــوان »ادوار 
پوپولیستی«، مجموعه‌ای از رویدادها، اصلاحات 
اقتصادی شکســـت‌خورده و شـــوک‌های بیرونی 
را عواملـــی مؤثـــر در ایجـــاد زمینـــه‌ای پذیـــرش 
روایت‌های تازه درباره‌ شکســـت ساختاری نظام 
اقتصادی عنوان می‌کند. نویســـنده در این فصل 
سراغ مجموعه‌ای از نمونه‌های تاریخی می‌رود و 
چرخه‌ای کـــه در فصل دوم شـــرح داده بود را به 
همراه مجموعه‌ای از جداول و نمودارها در عمل 
به تصویر می‌کشـــد و نحـــوه اثرگـــذاری نابرابری، 
مهاجرت و ریاضت اقتصادی بر آرای افراطی را در 
هر دو ســـوی طیف سیاسی چپ و راست بررسی 
می‌کند. اول شـــواهد گرافیکی معرف نظریه‌های 
تبیین شـــده در فصل دوم ارائه می‌شود، سپس 
آزمون‌هـــای دقیق‌تر تجربـــی برای بررســـی این 
نیروهای محـــرک ادوار رأی‌گیـــری افراطی به کار 
گرفته می‌شـــود. چون آرای سوی افراطی، برآرای 
میانه تأثیر می‌گـــذارد، نویســـنده هم‌زمان نحوه 
همبســـتگی کلان روندها در نابرابری، مهاجرت 
و ریاضـــت اقتصـــادی را بـــا آرای میانـــه بررســـی 
کـــرده اســـت. اســـتانکوف، پوپولیســـم را یـــک 
واکنـــش پیش‌بینی‌پذیر به تغییرات ســـاختاری 
می‌دانـــد. براســـاس تئـــوری و شـــواهدی کـــه در 
کتاب آمده، ســـه عامل قابل کنترل، نقش‌های 
عمده‌ای را در ترویج آرای پوپولیستی در جریان 

غالب سیاســـی داشـــته‌اند: نابرابری، مهاجرت و 
سیاســـت‌های انقباضی. در صفحـــات پایانی این 
فصل، به اتـــکای تئوری‌های علمـــی، این فرضیه 
کـــه همه عوامـــل مذکور بـــه طور مثبت با ســـیر 
زمانـــی تغییـــرات آرای پوپولیســـتی همبســـتگی 

دارند به آزمون گذاشـــته می‌شـــود.

سیاست‌گذاری پوپولیستی زیر ذره‌بین
فصـــل چهـــارم بـــا عنـــوان »تبعـــات سیاســـی و 
اقتصـــادی پوپولیســـم«، ایـــن موضـــوع را مورد 
بحث و بررســـی قرار می‌دهد که پوپولیســـت‌ها 
وقتی قدرت را به دســـت می‌گیرنـــد در ارتباط با 
دموکراســـی و اثرگذاری بر اقتصاد چه می‌کنند؟ 
اســـتانکوف بـــه ایـــن بهانـــه دربـــاره‌ پیامدهای 
اقتصـــادی سیاســـت‌گذاری پوپولیســـتی بحث 
و  هویتـــی  بحث‌هـــای  ســـطح  از  او  می‌کنـــد. 
انتخاباتـــی فراتر رفتـــه و روی جزئیات اقتصادی 
می‌کنـــد  تمرکـــز  پوپولیســـتی  حکومت‌هـــای 
و نشـــان می‌دهـــد رویکردهـــای برگزیـــده بـــه 
سیاســـت‌گذاری اقتصاد کلان تحـــت حاکمیت 
پوپولیســـت‌ها، چنـــان خصلت‌های مشـــترک 
پرشـــماری دارد کـــه می‌تـــوان آن را پارادایـــم 
پوپولیســـتی یا ســـناریوی پوپولیست‌ها قلمداد 
کـــرد. ســـناریوی پوپولیســـتی مـــواردی چـــون 
ناسیونالیســـم، افزایش احداث زیرســـاخت‌ها، 
افزایش هزینه‌هـــای نظامی، کســـر بودجه‌های 
بزرگ‌تـــر و کنترل ســـرمایه را شـــامل می‌شـــود؛ 
هرچنـــد کـــه تـــداوم ایـــن سیاســـت‌گذاری‌ها، 
بســـته بـــه شـــرایط محلـــی منجـــر بـــه فشـــار 
بـــرای رفـــاه رأی‌دهنده‌هـــا، می‌توانـــد منجـــر به 
توان‌کاهی پوپولیســـم شود و در نتیجه آرا آنان را 
در انتخابات آینده کاهش دهند. اســـتانکوف با 
ارائه جـــداول و فرمول‌ها به بررســـی نظریه‌های 
مختلف می‌پردازد و نشـــان می‌دهد بســـیاری از 
غ از اینکه چپ  دولت‌هـــای پوپولیســـت - فـــار
باشـــند یـــا راســـت - بـــه ســـمت سیاســـت‌های 
مالـــی انبســـاطی، افزایش هزینه‌هـــای دولتی و 
برنامه‌هـــای توزیع‌محـــور حرکـــت می‌کنند. اما 
تفـــاوت مهمی میـــان کشـــورهایی بـــا نهادهای 
مالـــی قوی و ضعیف وجود دارد: در کشـــورهایی 
کـــه پارلمان و نهادهـــای نظارتی مســـتقل‌ترند، 
دامنـــه‌ این سیاســـت‌ها محدودتر می‌شـــود؛ در 
حالی‌کـــه در نظام‌هـــای متمرکـــز، پوپولیســـم 
مالـــی می‌تواند با شـــتاب بیشـــتری اقتصاد را به 

ســـمت بحران ببرد.

راهکارهای توقف پوپولیسم
اســـتانکوف در فصل پایانی کتاب، »با پوپولیسم 
چـــه می‌توان کـــرد؟« به ایـــن پرســـش می‌پردازد 
کـــه پوپولیســـم را چگونـــه می‌تـــوان متوقـــف 
کـــرد؟ پاســـخ او نـــه خوش‌بینانـــه اســـت و نـــه 
ناامیدکننـــده، بلکـــه بـــر یک اصـــل تکیـــه دارد: 

»اصـــاح ســـاختاری«. کاهـــش واقعـــی نابرابری 
یکی از راهکارهای مهمی اســـت که بـــر آن تأکید 
می‌شـــود؛ البته نه با سیاســـت‌های کوتاه‌مدت، 
بلکه با بازســـازی سیاســـت‌های مالیاتـــی، نظام 
توزیـــع فرصت‌هـــا و تقویـــت شـــبکه‌های امنیت 
اجتماعـــی تـــا از این طریـــق بتـــوان فرصت‌ها را 
بازتوزیع کرد و در نهایت احســـاس کنار گذاشته 

شـــدن را کاهش داد.
بازســـازی نهادهـــای نظارتـــی و دموکراتیک مورد 
دیگری اســـت که می‌توان برای توقف پوپولیسم 
از آن بهـــره گرفـــت، اگر یکـــی از دلایـــل پایداری 
موج‌های پوپولیســـتی ضعف نهادهاســـت، پس 
یکی از راهکارهای کنار زدن پوپولیسم نیز تقویت 
همان نهادهاست. باید برای کاهش شکاف‌های 
هویتـــی گام برداشـــت و سیاســـت‌گذاری‌ها در 
جهت کاهش قطبی‌ســـازی و تقویت احســـاس 
شـــهروندی مشـــترک حرکـــت کنـــد. هرچند او 
تأکید می‌کند بســـیاری از ایـــن راه‌حل‌ها به زمان 
طولانـــی نیـــاز دارنـــد و هیچ‌کـــدام نســـخه‌ فوری 
نیستند. اســـتانکوف ســـعی می‌کند نشان دهد 
پوپولیســـم یک پدیده‌ اجتناب‌ناپذیر نیست؛ اما 
بـــرای مهار آن باید ریشـــه‌های اقتصادی و نهادی 
را جدی گرفت. اســـتانکوف در این کتاب تلاش 
نمی‌کند پوپولیســـم را شیطان‌ســـازی کند یا آن‌ 
را قهرمـــان پرولتاریا معرفی کنـــد؛ بلکه پدیده‌ای 
را تحلیـــل می‌کنـــد کـــه برآمـــده از واقعیت‌های 
اقتصـــادی و اجتماعـــی جهـــان امروز اســـت، از 
رکود و پیشـــرفت نابرابر گرفته تا فروپاشی برخی 
نهادها و تشـــدید شـــکاف‌های هویتی و همین را 
می‌تـــوان از دلایلی دانســـت کـــه آن را بـــه کتابی 

خواندنی تبدیـــل می‌کند.

تقی قیصری اردهائی
مترجم کتاب

اقتصاد سیاسی

مریم شهبازی
گروه کتاب


